
2كتاب‌ راهنماي‌ ملكوت‌، شماره‌  

19درس‌  
 دعا1 
دعا كنيد و اعضاي‌ گروه‌ و نيز اين‌ درس‌ را كه‌ راجع‌ به‌ موعظ ة‌ ملك وت‌ خ دا اس ت‌، به‌ خداون درهبر گروه‌:  

بسپاريد.

 دقيقه‌(15) در ميان‌ گذاشتنِ آموخته‌ها 2 
مزامير 

و به‌طور خلاصه‌ ب راي‌ ديگ ران‌ تع ريف‌ كني د كه‌ در خلال‌ يكي‌ از »اوق ات‌ خل وتي‌« كه‌ به‌به‌نوبت‌ هر يك‌  
(،22، 19، 18، 16مطالعه‌ قسمت‌هاي‌ تعيين‌شده‌ از كتاب‌مقدس‌ مشغول‌ بوده‌ايد چه‌ آموخته‌ايد )مزمور 

(.بخوانيد )يا يادداشتهايي‌ را كه‌ در اوقات‌ خلوت‌ خود نوشته‌ايد، 
 به‌ كسي‌ كه‌ صحبت‌ مي‌كند خوب‌ گوش‌ كنيد، سخنانش‌ را جدي‌ بگيري  د و او را بپذيري  د. در م  ورد آنچه‌

مي‌گويد بحث‌ نكنيد.

 دقيقه‌(5) به‌ خاطر سپردن‌ 3 
عنوان‌ مجموعه‌: روميان‌ 

.4:‌5دو به‌ دو مرور كنيد. روميان‌  

 دقيقه‌(90) تعليم‌ 4 
سامري‌ نيكو 

 مثلي‌ است‌ در بارة‌ »محبت‌ فرارونده‌ در ملكوت‌ خدا«.37-10:‌29مثَلَ‌ سامري‌ نيكو در لوقا  
 مثَلَ‌ »داستاني‌ است‌ زميني‌ با معنايي‌ آس ماني‌«؛ ي ا »توض يحي‌ اس ت‌ مبت ني‌ ب ر ام ور واقعي‌ زن دگي‌
به‌منظور تعليم‌ حقيقتي‌ روحاني‌.« عيسي‌ از وقايع‌ عادي‌ و روزمره‌ زندگي‌ انسان‌ استفاده‌ مي‌كرد تا اسرار

ملكوت‌ خدا را روشن‌ سازد و مردم‌ را با واقعيت‌ وضعيتشان‌ و نيازشان‌ به‌ احيا روبرو سازد.
( بررس ي‌ خ واهيم‌1 اين‌ مثل‌ را با استفاده‌ از شش‌ رهنمود مربوط‌ به‌ مطالعة‌ مثل‌ه ا )ر.ش‌. ض ميمه‌ 

كرد.

.37-10:‌25لوقا قرائت‌:  

- درك‌ داستان‌ طبيعيِ مثَل1‌َ 
مثَلَ‌ها با زبان‌ مجازي‌ بيان‌ شده‌اند تا مفهومي‌ روحاني‌ را تشريح‌ كنند. از اين‌ رو، نخست‌ به‌ بررسي‌مقدمه‌:  

واژگان‌ و پيشينة‌ فرهنگي‌ و تاريخيِ داستان‌ مي‌پردازيم‌.
چه‌ عناصري‌ در داستان‌ مطابق‌ واقعيات‌ زندگي‌ روزمره‌اند؟بحث‌:  
يادداشتها: 

الف‌( جادة‌ بين‌ اورشليم‌ و اريحا. اورشليم‌ بر فراز كوهها ق  رار دارد در ح  اليكه‌ اريح  ا در دره‌اي‌ عميق‌ 
 م تر پ ايين‌تر از آن‌ نس بت‌ به‌ س طح‌ دري ا.1200 كيلوم تري‌ اورش ليم‌ و 27واقع‌ است‌ در فاصلة‌ ح دوداً 

ج  اده‌اي‌ كه‌ اين‌ دو ش  هر را به‌ هم‌ وص  ل‌ مي‌ك  رد بس  يار س  خت‌ و دورافت  اده‌ ب  ود. به‌علاوه‌، راهزن  ان‌ و
جنايتكاران‌ در غارهاي‌ آن‌ منطقة‌ كوهستاني‌ پنهان‌ مي‌شدند. همه‌ مي‌دانستند كه‌ اين‌ جاده‌ خطرناك‌ است‌.

 ب‌( مردي‌ كه‌ از اورش ليم‌ به‌ اريح ا س فر مي‌ك رد. اين‌ ش خص‌ يه ودي‌ ب ود، وگ رنه‌ عيس ي‌ مي‌گفت‌.
راهزنان‌ به‌ او حمله‌ كرده‌، هر چه‌ داشت‌ بردند، او را زدند و نيمه‌مرده‌ در كنار جاده‌ رهايش‌ كردند.

 ج‌( كاهن‌ و لاوي‌. بسياري‌ از خانواده‌هاي‌ كاهنان‌ در اريحا زندگي‌ مي‌كردند، و به‌ همين‌ جهت‌ اغلب‌ جادة‌
ميان‌ اورشليم‌ و اريحا را مي‌پيمودند. اين‌ كاهن‌ داشت‌ بط رف‌ اريح ا پ ايين‌ مي‌رفت‌، يع ني‌ احتم الاً پس‌ از
انجام‌ وظايف‌ كاهني‌اش‌، به‌ خانه‌ باز مي‌گشت‌. او ديد كه‌ آن‌ مرد در كنار جاده‌ افتاده‌ است‌، ام  ا از كن ار او
گذشت‌. نمي‌خواست‌ خ ود را درگ ير كن د. عيس ي‌ علتش‌ را بي ان‌ نمي‌كن د. ك اهن‌ ممكن‌ اس ت‌ بهانه‌ه اي‌
مختلفي‌ آورده‌ باشد، مثلاً اينكه‌ »اين‌ از ما نيست‌!« يا »اگر به‌ چنين‌ شخصي‌ دست‌ ب  زنم‌، ممكن‌ اس  ت‌ به‌
مرضي‌ مبتلا شوم‌!« معهذا او دليل‌ موجهي‌ براي‌ بي‌توجهي‌ خود نداشت‌، زيرا شريعت‌ عه  دعتيق‌ بروش  ني‌

؛5-23:‌4؛ خ  روج‌ 19:‌34حكم‌ كرده‌ است‌ كه‌ مردم‌ به‌ غريبان‌ و حتي‌ به‌ دشمنان‌ ترحم‌ نشان‌ دهند )لاويان‌ 
(! مرد لاوي‌ نيز كه‌ وظيفه‌اش‌ كمك‌ به‌ كاهنان‌ در خدماتشان‌ در معب  د ب  ود، از كن  ار23-6:‌8دوم‌ پادشاهان‌ 

آن‌ مرد گذشت‌ و ترحمي‌ نشان‌ نداد. او نيز براي‌ طفره‌ رفتن‌ از وظيفه‌اش‌ هيچ‌ بهانه‌اي‌ نداشت‌، وظيفه‌اي‌
كه‌ حكم‌ مي‌كرد به‌ اشخاص‌ درمانده‌ رحمت‌ نشان‌ دهد.

؛8:‌48؛ 4:‌9 د( مرد سامري‌. سامريها و يهوديان‌ با يكديگر دشمني‌ داشتند و از هم‌ متنفر بودند )يوحنا 
(. هيچكس‌ انتظار نداشت‌ كه‌ يك‌ سامري‌ به‌ يك‌ يهودي‌ ترحم‌ و دلسوزي‌ نشان‌ دهد. اما اين‌56-9:‌‌51لوقا 

دقيقاً همان‌ چيزي‌ است‌ كه‌ اتفاق افتاد! مرد سامري‌ وقتي‌ ديد كه‌ آن‌ مرد در كنار جاده‌ افتاده‌ است‌، دلش‌
بر او سوخت‌. زخمهاي‌ او را با شراب‌ شست‌ زيرا شراب‌ خاصيت‌ ضدعفوني‌ كننده‌ داشت‌ )اول‌ تيموتاؤس‌

(. س  پس‌ او را ب  ر1:‌6(، و بعد بر آنها روغن‌ ريخت‌ كه‌ مانند مسَُكنِ‌ دردها را تس  كين‌ مي‌داد )اش  عيا 5:‌23
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الاغ‌ خود گذاشت‌ و احتمالاً خودش‌ در كنار الاغ‌ حركت‌ كرد تا به‌ مرد مصيبت‌ديده‌ در راه‌ كاروانسرا كمك‌
كن  د. وق  تي‌ به‌ كاروانس  را رس  يدند، او وظيفه‌ خ  ود را خاتمه‌ي  افته‌ نپنداش  ت‌ بلكه‌ تم  ام‌ ش  ب‌ از آن‌ م  رد
پرستاري‌ كرد. همچنين‌ روز بعد، باز وظيفه‌ خود را خاتمه‌يافته‌ نپنداشت‌ بلكه‌ به‌ سرايدار پول‌ داد تا به‌م  دت‌

دو روز از آن‌ مرد مراقبت‌ به‌عمل‌ آورد. حتي‌ قول‌ داد تا هر هزينة‌ اضافي‌ را نيز بپردازد.

- بررسي‌ چارچوب‌ آنيِ مثَلَ‌ و تعيين‌ عناصر آن‌2 
چارچوب‌ شامل‌ »زمينة‌« مثَلَ‌ و »توضيح‌ يا كاربردِ« آن‌ مي‌گردد. زمينة‌ مثل‌ ممكن‌ است‌ بيانگر اين‌مقدمه‌:  

نكته‌ باشد كه‌ مثل‌ به‌ چه‌ مناسبتي‌ گفته‌ شده‌، يا اينكه‌ شرايط‌ به‌هنگ ام‌ گفته‌ ش دن‌ آن‌ به‌ چه‌ ص ورت‌ ب وده‌
است‌. زمينه‌ معمولاً قبل‌ از مثل‌ يافت‌ مي‌شود و توضيح‌ يا كاربرد، بعد از مثل‌.

زمينه‌، داستان‌، و توضيح‌ يا كاربرد مثَلَ‌ چيست‌؟كشف‌ و بحث‌:  
يادداشتها: 

 يافت‌ مي‌شود.29-10:‌25مثل‌ در لوقا الف‌( زمينه‌  
- سؤال‌ در اين‌ خصوص‌ كه‌ چگونه‌ مي‌توان‌ وارث‌ حيات‌ جاوداني‌ شد. يكي‌ از فقيهان‌ يهود كوشيد ت  ا1 

عيسي‌ را به‌ دام‌ بيندازد. او مي‌خواست‌ به‌ همه‌ نشان‌ دهد كه‌ عيسي‌ قادر نيست‌ به‌ سؤالات‌ دش وار پاس خ‌
دهد! سؤال‌ او جدي‌ترين‌ سؤالي‌ است‌ كه‌ هر كسي‌ ممكن‌ است‌ بپرسد: »چه‌ كنم‌ تا وارث‌ حيات‌ ج  اوداني‌
گردم‌؟« آن‌ فقيه‌ خودش‌ معتق د ب ود كه‌ پاس خ‌ درس ت‌ اين‌ اس ت‌: »ب راي‌ به‌ ارث‌ ب ردن‌ حي ات‌ ج اوداني‌،
شخص‌ بايد تمام‌ ش ريعت‌ را حفظ‌ كن د.« عيس ي‌ بج اي‌ آنكه‌ به‌ او پاس خ‌ ده د، س ؤال‌ ديگ ري‌ از او ك رد؛
پرسيد: »در تورات‌ چه‌ نوشته‌ شده‌ است‌ و چگونه‌ مي‌خواني‌؟« بدينسان‌ عيس ي‌ ك اري‌ ك رد كه‌ او مجب ور
شود خودش‌ به‌ سؤال‌ خويش‌ پاسخ‌ گويد. درضمن‌، عيسي‌ ب  ا اين‌ ك  ار به‌ همه‌ نش  ان‌ داد كه‌ تعليم‌ جدي  دي‌

نياورده‌، بلكه‌ بطور جدي‌ به‌ اصول‌ شريعت‌ مقدس‌ خدا پايبند است‌ )يعني‌ مكاشفه‌ خدا در كتاب‌مقدس‌(!
- در كتاب‌مقدس‌ )تورات‌( پاسخ‌ اين‌ است‌ كه‌ بايد نس بت‌ به‌ خ دا و همس اية‌ خ ود محب تي‌ »ك امل‌«2 

 بود. اين‌ آيات‌ بيانگر اين‌19:‌18 و لاويان‌ 6:‌5نشان‌ داد. پاسخ‌ آن‌ مردِ تحصيل‌كرده‌ نقل‌ قول‌ دقيق‌ از تثنيه‌ 
واقعيت‌ هستند كه‌ جوهر مذهب‌ واقعي‌، محبتي‌ فرارونده‌ نس بت‌ به‌ خ دا و همس ايه‌ اس ت‌! محبت‌ به‌ خ دا
بايد با تمام‌ قلب‌ و با تمام‌ قابليت‌هاي‌ ش  خص‌ باش  د. و محبت‌ به‌ همس  ايه‌ ن  يز نباي  د از گس  تره‌اي‌ كم  تر و
كيفيتي‌ پايين‌تر از محبت‌ به‌ خويشتن‌ برخوردار باشد! آنگ  اه‌ عيس  ي‌ به‌ او فرم  ود: »چ  نين‌ بكن‌ كه‌ خ  واهي‌
زيست‌!« منظور عيسي‌ اين‌ بود كه‌ »اگر از اين‌ حكم‌ شريعت‌ بطور كامل‌ اطاعت‌ ك ني‌، يع ني‌ اگ ر خ دا و
همسايه‌ات‌ را بطور كامل‌ محبت‌ كني‌، وارث‌ حيات‌ جاوداني‌ خواهي‌ شد.« اشكال‌ در اين‌ حكم‌ الهي‌ نيست‌

(، يا اينكه‌ محبتِ ك  امل‌3:‌12؛ غلاطيان‌ 18:‌5كه‌ اطاعت‌ كامل‌ منتهي‌ به‌ حيات‌ جاوداني‌ خواهد شد )لاويان‌ 
منجر به‌ كسب‌ حيات‌ جاوداني‌ مي‌گردد. اشكال‌ اصلي‌ اين‌ است‌ كه‌ بجز عيسي‌، هيچكسِ ديگ  ري‌ در تم  ام‌
تاريخ‌ وجود ندارد كه‌ بتواند بطور كامل‌ اطاعت‌ كند يا بطور كامل‌ محبت‌ نمايد! اشكالِ اين‌ فقيه‌ اين‌ بود كه‌
فكر مي‌كرد مي‌تواند حيات‌ جاوداني‌ را با همان‌ اطاعت‌ ناقصش‌ از شريعت‌ كسب‌ كند! او مطلقاً پي‌ نبرده‌

(! او ب اور نداش ت‌ كه‌ »كس ي‌7:‌14بود كه‌ شخصي‌ است‌ »جسماني‌ و زير گناه‌ فروخته‌ ش ده‌« )رومي ان‌ 
(! ك اش‌ مي‌توانس ت‌ گناه ان‌ و ط بيعت‌ ك املاً گن اه‌آلود خ ود را3:‌10عادل‌ نيست‌، يكي‌ هم‌ ني‌« )روميان‌ 

(! آنگ اه‌ عيس ي‌18:‌13بپذيرد و نزد خدا فرياد بر آورد كه‌ »اي‌ خ دا، ب ر من‌ گناهك ار ت رحم‌ فرم ا« )لوق ا 
(. اشكالِ اين‌ شخصِ تحصيل‌كرده‌ اين‌ بود11:‌28مي‌توانست‌ او را دعوت‌ كند تا به‌ انجيل‌ ايمان‌ آورد )متي‌ 

كه‌ خود را خيلي‌ دست‌ بالا مي‌گرفت‌ و مي‌خواست‌ خود را در نظر همة‌ حضار عادل‌ جلوه‌ دهد.
- سؤال‌ در اين‌ خصوص‌ كه‌ همسايه‌ من‌ كيست‌. در ميان‌ يهوديان‌ نظرات‌ كاملاً متفاوتي‌ وجود داشت‌3 

در اين‌ خصوص‌ كه‌ »همساية‌ من‌ كيست‌؟« بعض ي‌ بودن د كه‌ حكم‌ خ دا را تح ريف‌ مي‌كردن د و مي‌گفتن د:
، عيسي‌ چنين‌ تفس  يري‌ را رد48-5:‌43»همسايه‌ خود را محبت‌ نما و با دشمن‌ خود عداوت‌ كن‌.« در متي‌ 

نمود.
 بنظر مي‌رسد كه‌ نظري‌ كه‌ مقبوليت‌ بيشتري‌ داشت‌ اين‌ ب ود كه‌ »همس ايه‌ خ ود يع ني‌ اس رائيلي‌ها را
محبت‌ نما« يعني‌ »فقط‌ مردم‌ ملت‌ خود را محبت‌ كن‌.« فريسيان‌ اين‌ حكم‌ را از اين‌ هم‌ مح  دودتر ك  رده‌،
مي‌گفتند: »همساية‌ خود، يعني‌ فريسي‌ها را محبت‌ كن‌«، يعني‌ »فقط‌ اعض اي‌ گ روه‌ خ ود را محبت‌ كن‌«.

(. يهودي ان7:‌49ِايشان‌ همه‌ را به‌ دي دة‌ تحق ير مي‌نگريس تند و مردم ان‌ ع ادي‌ را لعنت‌ مي‌كردن د )يوحن ا 
متعلق‌ به‌ جامعة‌ قمران‌ مي‌گفتند كه‌ هر كه‌ به‌ گروه‌ كوچك‌ ايشان‌ در قمران‌ تعلق‌ نداش  ته‌ باش  د، »فرزن  د

تاريكي‌« است‌ و بايد مورد نفرتش‌ قرار داد.
 لذا با اين‌ سؤال‌ كه‌ »همسايه‌ من‌ كيست‌؟«، فقيه‌ مي‌خواست‌ وجدان‌ خود را س اكت‌ كن د و عيس ي‌ را

در مقابل‌ تمام‌ مردم‌ شرمسار سازد.
 در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌، عيسي‌ مثَلَ‌ سامري‌ نيكو را بيان‌ كرد.

 يافت‌ مي‌شود.35-10:‌30ِ مثل‌ در لوقا ب‌( داستان‌  
 يافت‌ مي‌شود.37-10:‌36ِ مثَلَ‌ در لوقا ج‌( توضيح‌ يا كاربرد  

- تعيين‌ جزئيات‌ مربوط‌ و نامربوط‌ در مثل‌3 
قصد عيسي‌ اين‌ نبود كه‌ تمامي‌ جزئياتِ مثَلَ‌هايش‌ داراي‌ مفهوم‌ روحاني‌ باشند. جزئياتِ مربوط‌ ي  امقدمه‌:  

اصلي‌ در داستانِ مثل‌ آن‌ دسته‌ از جزئيات‌ هستند كه‌ درس‌ اص  ليِ مثل‌ را اس  تحكام‌ مي‌بخش  ند. بن  ابراين‌،
نبايد براي‌ هر يك‌ از جزئيات‌ مثل‌، معناي‌ روحانيِ مستقلي‌ قائل‌ شويم‌.

كداميك‌ از جزئياتِ اين‌ مثَلَ‌ واقعاً اصلي‌ يا مربوط‌ مي‌باشند؟بحث‌:  
يادداشتها: 
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الف‌( برداشت‌ تمثيلي‌. چهار نويسندة‌ مسيحيِ زير، چيزهاي‌ بسيار خوبي‌ در بارة‌ اين‌ مثل‌ نوشتند، اما 
به‌ آن‌ جنبة‌ »تمثيلي‌« دادند، و براي‌ جزئيات‌ مختلف‌ آن‌ معاني‌ خاص ي‌ ق ائل‌ ش دند كه‌ از چ ارچوب‌ متن‌ ي ا

داستان‌ نمي‌توان‌ نتيجه‌گيري‌ كرد. در نتيجه‌، بايد تفسير آنان‌ را از اين‌ مثل‌ رد كنيم‌:
 ميلادي‌( تفس  ير اين‌ مثل‌ را مرب  وط‌ دانس  ت‌ به‌200-130- يكي‌ از پدران‌ كليس  ا به‌ن  ام‌ ايرنِي  وس‌ )1 

رابطة‌ انسان‌ و خدا. »انسان‌« به‌ دست‌ دزدان‌ افتاد اما خدا ب ر او ش فقت‌ فرم ود و زخمه ايش‌ را بس ت‌.
»دو سكة‌ شاهانه‌« معرف‌ صورت‌ خداي‌ پدر و پسر به‌واسطة‌ روح‌القدس‌ در ايمانداران‌ مي‌باشد تا بتوانن  د

هر چه‌ را كه‌ به‌ ايشان‌ سپرده‌ شده‌ ثمربخش‌ سازند.
 ميلادي‌( اين‌ مثل‌ را با تفصيل‌ بيشتري‌ تفسير430-354- يكي‌ ديگر از پدران‌ كليسا به‌نام‌ آگوستين‌ )2 

كرد و آن‌ را مظهر رابطه‌ مي ان‌ انس ان‌ و خ  دا مع  رفي‌ ك رد. »م  ردي‌« كه‌ از اورش ليم‌ به‌ اريح  ا مي‌رفت‌
معرف‌ آدم‌ است‌ كه‌ مظهر نس ل‌ بش ري‌ اس ت‌. »اورش ليم‌« هم ان‌ ش هر آس ماني‌ اس ت‌ كه‌ آدم‌ از آنج ا
سقوط‌ كرده‌ اس ت‌. »اريح ا« مظه ر فناپ ذيريِ انس اني‌ اس ت‌. »دزدان‌« مظه ر ش يطان‌ و فرش تگانش‌
مي‌باشند كه‌ انس ان‌ را از ن اميرايي‌اش‌ مح روم‌ مي‌س ازند. »زخمه ايي‌« كه‌ وارد آم ده‌، گن اهي‌ اس ت‌ كه‌
ايشان‌ بر انسان‌ وارد مي‌آورند و بايد بخشوده‌ شود. آن‌ مرد »نيمه‌جان‌« رها شد كه‌ بدين‌ معناست‌ كه‌ روح‌
يا جان‌ او هنوز زنده‌ است‌، اما آن‌ بخش‌ از شخص‌ كه‌ بوس  يله‌ گن  اه‌ فاس  د ش ده‌، م رده‌ اس  ت‌. »ك اهن‌ و
لاوي‌« مظهر عهدعتيق‌ هستند كه‌ افرادش‌ نمي‌توانستند به‌ نج ات‌ برس ند. »س امري‌« )اين‌ كلمه‌ به‌ مع ني‌
"نگه‌دار" يا "محافظ‌" است‌(، مظه ر عيس ي‌ مس يح‌ اس ت‌. »بس تن‌ زخمه اي‌« آن‌ م رد توس ط‌ او نش ان‌
مي‌دهد كه‌ او گناه‌ را برمي‌دارد. »روغن‌« همان‌ تسلاي‌ اميد نيكوست‌ و »ش  راب‌« مظه  ر ت  رغيب‌ به‌ عمل‌
است‌ براي‌ روحي‌ پرشور. »الاغ‌« )مَ رْكبَ‌( كه‌ م رد مج روح‌ ب ر روي‌ آن‌ به‌ كاروانس را ب رده‌ ش د، مظه ر
طبيعت‌ بشري‌ عيسي‌ مسيح‌ است‌ كه‌ در آن‌ نزد ما آمد. »سوار كردن‌ بر م ركب‌« يع ني‌ ايم ان‌ داش تن‌ به‌
تجسم‌ عيسي‌ مسيح‌. »كاروانسرا« مظهر كليسا است‌ كه‌ مسافران‌ در طي‌ زيارت‌ خود بسوي‌ وطن‌ خود،
يعني‌ اورشليم‌ آسماني‌، در آنجا مي‌آسايند. انسان‌ هنوز در فرايند برُده‌ شدن‌ بسوي‌ كاروانسرا است‌، زي  را
هنوز در فرايند شفا يافتن‌ مي‌باش  د. »ريختن‌ ش  راب‌ و روغن‌« كه‌ در كن  ار راه‌ ب  ر زخمه  اي‌ م  رد مج  روح‌
ريخته‌ شد، مظهر تعميد است‌ و هدفش‌ تقويت‌ فرد قرباني‌ ح  ادثه‌ مي‌باش  د. »روز بع  د« يع  ني‌ زم  اني‌ كه‌
مرد سامري‌ به‌ سرايدار دو دينار داد، مظهر دورة‌ بعد از قي ام‌ مس يح‌ از مردگ ان‌ مي‌باش د. »دو دين ار« را
مي‌توان‌ يا مظهر دو حكمِ مربوط‌ به‌ محبت‌ كردن‌ به‌ خدا و همسايه‌ دانست‌، يا مظهر وعدة‌ حيات‌ در زمان‌

 مب ني‌ ب ر19:‌29حال‌ و آينده‌. »وعدة‌ بازگش ت‌ م رد س امري‌« منطبق‌ اس ت‌ ب ا وع ده‌ عيس ي‌ در م تي‌ 
بازگشت‌ به‌همراه‌ پاداش‌. »سرايدار« تصور مي‌شود كه‌ همان‌ پولس‌ رسول‌ باشد.

( اين‌ مثل‌ را اينچنين‌ تفسير كرد: »آن‌ مرد« نماد1546-1483- اصلاح‌گر بزرگ‌ كليسا، مارتين‌ لوتر )3 
آدم‌ است‌ كه‌ در گناه‌ افتاد و گناه‌ را در نهاد همگي‌ م ا ب ر ج اي‌ گذاش ت‌. »م رد س امري‌« مظه ر عيس ي‌
مسيح‌ است‌ كه‌ ما را نجات‌ مي‌بخشد و به‌ »كاروانسرا« مي‌برد كه‌ نماد كليسا است‌؛ و او اكن  ون‌ مش  غول‌

درمان‌ ماست‌.
 اما لوتر در جاي‌ ديگر، اين‌ مثل‌ را بطرز درستي‌ به‌كار مي‌برد و مي‌گويد: »اگر كسي‌ همس  اية‌ خ  ود را
در نياز و در خطري‌ عظيم‌ ببيند، نبايد مانند آن‌ كاهن‌ و لاوي‌ از كنار او بگذرد و بگذارد كه‌ در همانج  ا از بين‌

برود. انسان‌ به‌ بهانة‌ اينكه‌ سَبَّت‌ را درست‌ نگاه‌ دارد، مي‌تواند تبديل‌ به‌ قاتل‌ برادر خود شود.«
( اين‌ مثل‌ را به‌ اين‌ شكل‌ تفسير مي‌ك رد: »كاروانس  را« تص وير1886-1807- ريچارد سي‌. ترْنِچ‌ )4 

كليساست‌، مكان‌ درمان‌ جانها. »دو دينار« نماد تمامي‌ عطايا و فيض‌هاست‌ كه‌ عيسي‌ مسيح‌ به‌ كليسايش‌
عطا كرده‌ تا بتوانند خانه‌ را تا بازگشت‌ او نگاه‌ دارند: براي‌ مثال‌، اين‌ دو دينار مي‌تواند نماد دو آيين‌ مقدس‌

باشد، يا كلام‌ و آيينهاي‌ مقدس‌، يا عهدعتيق‌ و عهدجديد، يا قدرت‌ شفا و قدرت‌ آمرزش‌ گناهان‌.

و مربوط‌ مي‌باشند: عيسي‌ مسيح‌ خودش‌ در خصوص‌ مثل‌ توضيح‌ اساسي‌  ذيل‌ واقعاً   ب‌( جزئيات‌ 
مي‌دهد و مي‌گويد كه‌ خودش‌ چه‌ نوع‌ نجات‌دهنده‌اي‌ است‌ و مي‌خواهد كه‌ ما چه‌ ن  وع‌ مردم  اني‌ باش  يم‌. او
براي‌ هيچيك‌ از جزئيات‌ اين‌ مثل‌ معناي‌ خاصي‌ قائل‌ نمي‌شود. لذا نبايد از اين‌ مثل‌ برداشتي‌ تمثيلي‌ بكنيم‌ و
به‌ هر يك‌ از جزئيات‌ معناي‌ خاصي‌ ببخشيم‌. اين‌ مثل‌ شرح‌ تاريخ‌ نجات‌ الهي‌ نيست‌، يعني‌ شرح‌ رابطة‌ خ  دا
با انسان‌ در طي‌ قرون‌ و اعصار. بلكه‌ ارادة‌ خدا را در خصوص‌ نيازمن دان‌ تعليم‌ مي‌ده د، نيازمن داني‌ كه‌ او
بر سر راه‌ ما قرار مي‌دهد. عيسي‌ از اين‌ داستان‌ استفاده‌ كرد تا به‌ آن‌ فقيه‌ و نيز به‌ ما نشان‌ ده  د كه‌ چه‌

كسي‌ واقعاً همساية‌ آن‌ شخص‌ نيازمند مي‌باشد. و فقيه‌ به‌درستي‌ پاسخ‌ داد: »آنكه‌ بر او رحمت‌ كرد.«
 يك‌ مسيحي‌ نبايد به‌ اطراف‌ نگاه‌ كند و از خود بپرسد »همسايه‌ من‌ كيست‌؟« و بعد در فك  رش‌ بگوي  د
كه‌ اين‌ يا آن‌ همسايه‌اش‌ هستند يا نه‌. اين‌ سؤال‌ نبايد شخص‌ مسيحي‌ را در مركز قرار ده  د، بلكه‌ ش  خص‌
نيازمند را كه‌ خدا بر سر راه‌ او قرار مي‌دهد. هر شخصي‌ كه‌ خدا در ارادة‌ متعال‌ خود ب  ر س  ر راه‌ آن‌ ف رد
مسيحي‌ قرار مي‌دهد، همان‌ مي‌تواند همساية‌ او باشد و او نسبت‌ به‌ آن‌ نيازمند مسؤوليتي‌ دارد. بن  ابراين‌،
بايد از خود بپرسد كه‌ »من‌ براي‌ چه‌ كسي‌ همسايه‌ هستم‌؟« »نسبت‌ به‌ كدام‌ انسان‌ محتاج‌ كه‌ خدا بر سر

راه‌ من‌ قرار داده‌، همسايه‌ هستم‌؟«

- تشخيص‌ پيام‌ اصلي‌ مثل‌4 
پيام‌ اصلي‌ مثل‌ را مي‌توان‌ يا در توضيح‌ يا كاربرد مثل‌ يافت‌، يا از خودِ داس  تان‌. از روش  ي‌ كه‌ خ  ودِمقدمه‌:  

عيسي‌ براي‌ توضيح‌ يا كاربرد مثل‌ به‌كار برد، مي‌توانيم‌ پي‌ ب بريم‌ كه‌ مثل‌ را چگ ونه‌ باي د تفس ير ك نيم‌. ه ر
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مثل‌ معمولاً فقط‌ يك‌ داستان‌ اصلي‌ يا يك‌ نكتة‌ اصلي‌ دارد. بنابراين‌، نبايد در پي‌ اين‌ باشيم‌ كه‌ يك‌ حقيقت‌
روحاني‌ از هر يك‌ از جزئيات‌ مثل‌ بيابيم‌، بلكه‌ بايد به‌دنبال‌ درس‌ اصلي‌ مثل‌ باشيم‌.

پيام‌ اصلي‌ اين‌ مثل‌ چيست‌؟بحث‌:  
يادداشتها: 

 در بارة‌ »محبت‌ فرارونده‌ در ملكوت‌ خدا« تعليم‌ مي‌دهد.37-10:‌29مثل‌ سامري‌ نيكو در لوقا  
 پيام‌ اصلي‌ اين‌ مثل‌ اين‌ است‌: »من‌ زماني‌ همسايه‌ هستم‌ كه‌ محبتي‌ فرارونده‌ نشان‌ دهم‌، يعني‌ زماني‌
كه‌ رحمت‌ و شفقت‌ نشان‌ مي‌دهم‌ و از نيازمندي‌ كه‌ خدا بر س  ر راهم‌ ق  رار مي‌ده  د دس  تگيري‌ مي‌كنم‌.«
نكتة‌ اصلي‌ همانا پاسخ‌ عيسي‌ است‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ »چه‌ كس  ي‌ همس  اية‌ من‌ اس  ت‌؟« عيس  ي‌ در پاس  خ‌
خود، جهت‌ سؤال‌ را تغيير مي‌دهد؛ او نمي‌پرس  د »چه‌ كس  ي‌ همس  ايه‌ من‌ اس  ت‌؟« بلكه‌ مي‌پرس  د: »من‌
همساية‌ چه‌ كسي‌ هستم‌؟« يا »چه‌ زماني‌ براي‌ ديگران‌ همسايه‌ هستم‌؟« وقتي‌ به‌ كس ي‌ كه‌ خ دا ب ر س ر

راهتان‌ قرار داده‌، رحمت‌ و شفقت‌ نشان‌ مي‌دهيد، آن‌ وقت‌ است‌ كه‌ براي‌ آن‌ شخص‌ همسايه‌ هستيد!
 عيسي‌ بر ضد مقامات‌ مذهبي‌ نبود. قص د او اين‌ نب ود كه‌ ب ر عليه‌ كاهن ان‌ و لاوي ان‌ س خن‌ گوي د، بلكه‌
مي‌خواست‌ نشان‌ دهد كه‌ فقدان‌ محبت‌ و رحمت‌ مي‌تواند در هر كس‌ ديده‌ شود، حتي‌ در ك  اهن‌ و لاوي‌. و
نيز تعليم‌ مي‌دهد كه‌ هر كس‌، حتي‌ يك‌ سامريِ مورد نفرت‌، باي د به‌ ه ر نيازمن دي‌ كه‌ خ دا ب ر س ر راهش‌
قرار مي‌دهد، محبت‌ و رحمتي‌ فرارونده‌ نشان‌ دهد! عيسي‌ بر عليه‌ اين‌ تفكر اعتراض‌ مي‌كن  د كه‌ همس  ايه‌

(.47-5:‌43؛ متي‌ 19:‌34بودن‌ محدود شود به‌ هموطنان‌ شخص‌ يا حتي‌ به‌ دوستان‌ او )لاويان‌ 
 »محبت‌ فرارون ده‌« يع ني‌ ب راي‌ مث ال‌ رحمت‌ ك ردن‌ ب ر نيازمن دان‌، يكي‌ از اساس ي‌ترين‌ خصوص يات‌
ملكوت‌ خداست‌! شهروندان‌ ملكوت‌ خ دا بخ اطر قرب اني‌ مس يح‌ ب ر ص ليب‌، حي ات‌ ج اوداني‌ را همچ ون‌
هديه‌اي‌ رايگان‌ دريافت‌ داشته‌اند. لذا مراتب‌ قدرداني‌ خود را به‌ خدا از طريق‌ زندگي‌ پر از محبت‌ به‌ خدا و
به‌ همسايه‌ خود متجلي‌ مي‌سازند. شهروندان‌ واقعي‌ ملكوت‌ خدا براي‌ جلال‌ خدا زندگي‌ مي‌كنند. گ  رچه‌ ت  ا
زماني‌ كه‌ در اين‌ جهان‌ زندگي‌ مي‌كنند، نمي‌توانند خدا و همسايه‌ خود را بط  ور ك  امل‌ محبت‌ كنن  د، ام  ا در
اصول‌، شروع‌ خواهند كرد به‌ زيستن‌ بر طبق‌ قانون‌ و شريعتِ محبت‌. شريعت‌ محبت‌ هرگز منسوخ‌ نشده‌

(.10-13:‌8است‌ )روميان‌ 

- مقايسة‌ مثَلَ‌ با قسمتهاي‌ مشابه‌ و متضاد در كتاب‌مقدس‌5 
بعضي‌ از مثل‌ها مشابه‌ يكديگرند و قابل‌ مقايسه‌ مي‌باشند. اما حقيقت‌ موج  ود در تم  ام‌ مثل‌ه  ا ب  امقدمه‌:  

حقيقتي‌ كه‌ در ساير قسمت‌هاي‌ كتاب‌مقدس‌ تعليم‌ داده‌ شده‌، يا داراي‌ تشابه‌ است‌ ي  ا تض  اد. س  عي‌ كني  د
مهم‌ترين‌ قسمت‌هاي‌ قابل‌ مقايسه‌ را كه‌ ما را در تفسير مثل‌ ياري‌ مي‌دهند، بيابيد. هميش ه‌ تفس ير مثل‌ را

با تعليم‌ مستقيم‌ و واضح‌ كتاب‌مقدس‌ محك‌ بزنيد.
؛14-12؛ 9-3:‌6؛ 2:‌16غلاطيان‌ قرائت‌:  
آيا عيسي‌ به‌ اين‌ سؤال‌ اولية‌ فقيه‌ پاسخ‌ مي‌دهد كه‌ پرسيد: »چه‌ كنم‌ تا وارث‌ حي  ات‌ ج  اوداني‌كشف‌ و بحث‌:  

گردم‌؟«
يادداشتها: 

 مي‌فرمايد كه‌ كسي‌ كه‌ احكام‌ شريعت‌ را نگاه‌ دارد، به‌واسطة‌ آنها خواهد زيس  ت‌. اين‌3:‌12غلاطيان‌  
بدان‌ معناست‌ كه‌ اگر كسي‌ بتواند و بخواهد همساية‌ خوبي‌ باشد و اين‌ كار را بطور كامل‌ انجام‌ دهد، و اگر
بتواند و بخواهد خدا را با محبتي‌ كامل‌ محبت‌ نمايد، آنگاه‌ مي‌تواند وارث‌ حيات‌ جاوداني‌ گردد. اما غلاطي  ان‌

 مي‌فرمايد: »هيچكس‌ از اعمال‌ شريعت‌ عادل‌ شمرده‌ نمي‌شود.« هيچكس‌ در اين‌ دنيا بجز عيس  ي‌،2:‌16
همسايه‌اي‌ كامل‌ نبوده‌ و خ دا را بط ور ك امل‌ محبت‌ ننم وده‌ اس ت‌! در اين‌ جه ان‌ گن اه‌آلود، چ نين‌ محبت‌

(!23، 12-3:‌10كاملي‌ براي‌ خدا و همسايه‌ كاملاً غيرممكن‌ است‌ )روميان‌ 
 مي‌فرماي د: »مس يح‌ م ا را از لعنت‌ ش ريعت‌ ف دا ك رد چ ونكه‌ در راه‌ م ا لعنت‌ ش د.«3:‌13 غلاطيان‌ 

هيچكس‌، حتي‌ يك‌ نفر هم‌ در تاريخ‌ اين‌ جهان‌ نتوانسته‌ اقتضاهاي‌ شريعت‌ خ  دا را انج  ام‌ ده  د، ام  ا عيس  ي‌
9-5:‌8مسيح‌ توانست‌. او كاملاً مطيع‌ بود و به‌ اين‌ ترتيب‌، اقتضاهاي‌ شريعت‌ خدا را رعايت‌ كرد )عبرانيان‌ 

(. او با اطاعت‌ كاملش‌ و با قرباني‌ نيابتي‌ خود بر صليب‌، براي‌ ما كاري‌ را انجام‌ داد كه‌ خودمان‌ هرگز قادر
 تعليم‌ مي‌ده  د كه‌ ه  ر كه‌9-3:‌6(. لذا غلاطي  ان‌ 5:‌21؛ دوم‌ قرنتيان‌ 3-8:‌1به‌ انجامش‌ نمي‌بوديم‌ )روميان‌ 

به‌ عيسي‌ مسيح‌ ايمان‌ بياورد، خدا او كاملاً عادل‌ به‌شمار مي‌آورد و اينچنين‌ با او رفتار خواه  د ك  رد )يوحن  ا
(. به‌ همين‌ دليل‌ اس  ت‌ كه‌ م  ا مس  يحيان‌ هم  واره‌ ص ادقانه‌ اع  تراف‌ مي‌ك  نيم‌ كه‌5:‌1؛ روميان‌ 36،   3:‌16

هيچيك‌ از ما با كارهاي‌ خودم ان‌ هرگ ز ق ادر به‌ انج ام‌ اقتض اها و مطالب ات‌ ش ريعت‌ خ دا نمي‌باش يم‌. م ا
(. و ب ا محبت‌8-3:‌3به‌واسطة‌ فيض‌ خدا و كار روح‌القدس‌ در ما، به‌ عيسي‌ مسيح‌ اعتماد مي‌ك نيم‌ )يوحن ا 

كردن‌ به‌ او و به‌ همسايه‌مان‌، قدرداني‌ و سپاس‌ خود را براي‌ نجاتي‌ كه‌ به‌ ما ارزاني‌ داشته‌، ابراز مي‌داريم‌.

- خلاصة‌ تعاليم‌ يا درسهاي‌ اصلي‌ مثل‌هاي‌ مربوط‌ به‌ محبت‌ فرارونده‌ در ملكوت‌ خدا6 
تعاليم‌ يا درسهاي‌ اصلي‌ مثل‌هاي‌ مربوط‌ به‌ محبت‌ بي‌دريغ‌ در ملكوت‌ خدا كدامند؟بحث‌:  
يادداشتها: 

 »محبت‌ بي‌دريغ‌ در ملكوت‌ خدا« را تعليم‌ مي‌دهد.45-12:‌43الف‌( مثل‌ بازگشت‌ روح‌ ناپاك‌ در متي‌  
پيام‌ اصلي‌ اين‌ مثل‌ اين‌ است‌: »مشخصة‌ ملكوت‌ خدا مذهبي‌ است‌ مثبت‌ و فرارونده‌ و نه‌ م  ذهبي‌ منفي‌ و
درون‌نگ  ر. مشخص  ة‌ آن‌ محب  تي‌ اس  ت‌ فرارون  ده‌ به‌ انس  انها و نه‌ قواع  دي‌ منفيِ درونِ گ  روه‌.« محبت‌
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فراروندة‌ عيسي‌ نسبت‌ به‌ مردمي‌ كه‌ نيازمند شفا و رهايي‌ هستند، مشخصة‌ ملكوت‌ خدا است‌، نه‌ انفعال‌
و سكونِ شريعت‌گرايانة‌ فريسيان‌!

 »محبت‌ فرارونده‌« يا سرسپردگي‌ استوار به‌ انجام‌ آنچه‌ كه‌ راست‌ اس ت‌ بج اي‌ ت رس‌ دائمي‌ از انج ام‌
آنچه‌ كه‌ نادرست‌ است‌، يكي‌ از مشخصات‌ برجستة‌ ملكوت‌ خداست‌! شهروندان‌ واقعي‌ ملكوت‌ خدا مانن  د
خانه‌اي‌ پرُ مي‌باشند كه‌ با كارهاي‌ مثبت‌ مش غولند، و نه‌ مانن د خ انه‌اي‌ خ الي‌ و بي‌حاص ل‌. ايش ان‌ كس اني‌
هستند كه‌ به‌واسطة‌ فيض‌ از طريق‌ ايمان‌ نجات‌ يافته‌ان  د و س  پاس‌ خ  ود را به‌ خ  دا ب  ا محبت‌ و قدوس  يتي‌

فعال‌ ابراز مي‌دارند، نه‌ با بي‌ضرريِ منفعل‌!
، »محبت‌ فرارونده‌ در ملكوت‌ خ  دا« را تعليم‌ مي‌ده  د. پي  ام‌37-10:‌29 ب‌( مثل‌ سامري‌ نيكو در لوقا 

اصلي‌ اين‌ مثل‌ اين‌ است‌: »من‌ زم اني‌ همس ايه‌ هس تم‌ كه‌ محب تي‌ فرارون ده‌ نش ان‌ دهم‌، يع ني‌ وق تي‌ به‌
نيازمندي‌ كه‌ خدا بر سر راهم‌ قرار مي‌دهد، رحمت‌ نشان‌ دهم‌ و از او دستگيري‌ كنم‌.« نبايد اينگونه‌ س  ؤال‌
كنيم‌ كه‌ »چه‌ كسي‌ همسايه‌ من‌ است‌؟«، بلكه‌ بايد سؤال‌ كنيم‌ كه‌ »من‌ براي‌ چه‌ كسي‌ همسايه‌ هستم‌؟«

 »محبت‌ فرارون ده‌« يع ني‌ ب راي‌ مث ال‌ رحمت‌ ك ردن‌ ب ر نيازمن دان‌، يكي‌ از اساس ي‌ترين‌ خصوص يات‌
ملكوت‌ خداست‌! شهروندان‌ ملكوت‌ خ دا بخ اطر قرب اني‌ مس يح‌ ب ر ص ليب‌، حي ات‌ ج اوداني‌ را همچ ون‌
هديه‌اي‌ رايگان‌ دريافت‌ داشته‌اند. لذا مراتب‌ قدرداني‌ خود را به‌ خدا از طريق‌ زندگي‌ پر از محبت‌ به‌ خدا و
به‌ همسايه‌ خود متجلي‌ مي‌سازند. شهروندان‌ واقعي‌ ملكوت‌ خدا براي‌ جلال‌ خدا زندگي‌ مي‌كنند. گ  رچه‌ ت  ا
زماني‌ كه‌ در اين‌ جهان‌ زندگي‌ مي‌كنند، نمي‌توانند خدا و همسايه‌ خود را بط  ور ك  امل‌ محبت‌ كنن  د، ام  ا در
اصول‌، شروع‌ خواهند كرد به‌ زيستن‌ بر طبق‌ قانون‌ و شريعت‌ محبت‌. شريعت‌ محبت‌ هرگز منسوخ‌ نشده‌

(.10-13:‌8است‌ )روميان‌ 
، »محبت‌ فرارون  ده‌« در ملك  وت‌ خ  دا« را تعليم‌ مي‌ده  د. پي  ام‌50-7:‌40 ج‌( مثل‌ دو ب  دهكار در لوق  ا 

اصلي‌ اين‌ مثل‌ اين‌ است‌: »فوَرَان‌ و جوشش‌ محبت‌، از احساس‌ بخشوده‌ شدن‌ ناشي‌ مي‌ش  ود. و آگ  اهي‌
از بخشوده‌ شدن‌، از ايمان‌ به‌ انجيل‌ ناشي‌ مي‌شود.« كس ي‌ كه‌ زي اد بخش يده‌ ش ده‌ محبت‌ زي ادي‌ نش ان‌

مي‌دهد و كسي‌ كه‌ كم‌ بخشيده‌ شده‌، محبت‌ كمي‌.
8:‌42 »جوشش‌ محبت‌ نسبت‌ به‌ عيسي‌ مسيح‌« يكي‌ از خصوصيات‌ اصلي‌ ملكوت‌ خ دا اس ت‌! يوحن ا 

 مقايسه‌ كنيد. شهروندان‌ واقعي‌ ملكوت‌ خدا كه‌ گناهانشان‌ بخش وده‌ ش ده‌، ه ر چق در5:‌1را با اول‌ يوحنا 
هم‌ اين‌ گناهان‌ زياد بوده‌ باشد، سپاس‌ و قدرداني‌ خود را به‌ خدا از طريق‌ جوشش‌ محبت‌ نسبت‌ به‌ عيسي‌

مسيح‌ ابراز مي‌دارند!
 عيسي‌ فق دان‌ حس‌ بخش ودگي‌ در آن‌ فريس ي‌ را ب ا حس‌ بخش ودگي‌ در زن‌ ب ا هم‌ مقايس ه‌ مي‌كن د.
فريسي‌ احساس‌ مي‌كرد كه‌ ع ادل‌ و پارس ا اس ت‌ و هيچ‌ ني ازي‌ به‌ بخش ودگي‌ ن دارد. او ب اور نداش ت‌ كه‌
گناهكار است‌ و نتيجتاً نيازي‌ به‌ بخشايش‌ نيز احساس‌ نمي‌كرد. از آنجا كه‌ بخشوده‌ نشده‌ ب ود، محب تي‌ ن يز
نكرد. از آنجا كه‌ هيچ‌ بخشايشي‌ از عيسي‌ مسيح‌ دريافت‌ نداشت‌، او را نيز محبت‌ نك  رد. ب  رعكس‌، آن‌ زن‌
عميقاً از طبيعت‌ گناه‌آلود خود آگاه‌ بود، و همچنين‌ از بخشودگي‌ كامل‌ خويش‌. از آنج  ا كه‌ بس  يار بخش  وده‌
شده‌ بود، بسيار نيز محبت‌ كرد. از آنجا كه‌ براي‌ گناهان‌ بسيار خود از عيسي‌ مسيح‌ آمرزش‌ ي  افته‌ ب  ود، او
را نيز بسيار محبت‌ كرد. در اين‌ مثل‌، مقايسه‌ ميان‌ كسي‌ است‌ كه‌ هيچ‌ گناهش‌ بخشيدن‌ نش  د و كس  ي‌ كه‌
همة‌ گناهانش‌ بخشيده‌ شد! در ميان‌ مسيحيان‌ تمايزي‌ ميان‌ آناني‌ كه‌ زياد بخشيده‌ ش ده‌اند ي ا كم‌ بخش يده‌
شده‌اند نيست‌. همه‌ مسيحيان‌ كه‌ از گناهانشان‌ ت وبه‌ كرده‌ان د و به‌ عيس ي‌ مس يح‌ ايم ان‌ آورده‌ان د، بط ور
كامل‌ بخشيده‌ شده‌اند! اما به‌تدريج‌ كه‌ از نظر روحاني‌ رشد مي‌كنن د، ممكن‌ اس ت‌ در وق وف‌ و آگ اهي‌ از
طبيعت‌ گناه‌آلود خود و در آنچه‌ كه‌ عيسي‌ مسيح‌ برايشان‌ انجام‌ داده‌، رشد كنند. نتيجتاً محبتشان‌ به‌ مس  يح‌
نيز رشد خواهد كرد. يك‌ مسيحيِ قديمي‌تر معمولاً خيلي‌ بيشتر از يك‌ نوايم ان‌ نس بت‌ به‌ ط بيعت‌ گن اه‌آلود
خود آگاهي‌ دارد. شخص‌ هر چقدر بيشتر نسبت‌ به‌ طبيعت‌ گن اه‌آلودش‌ آگ اهي‌ داش ته‌ باش د، به‌ ني ازش‌ به‌
بخشايش‌ بيشتر آگاه‌ خواهد بود. و هر چقدر بيشتر آگاه‌ باش  د كه‌ از س  وي‌ عيس  ي‌ مس  يح‌ ك  املاً بخش  يده‌

شده‌، قدرداني‌ خود را با جوشش‌ محبت‌ نسبت‌ به‌ عيسي‌ مسيح‌ بيشتر ابراز خواهد داشت‌.
 د( خدا چگونه‌ است‌. همة‌ مردم‌، خصوصاً گمشدگان‌ بايد بدانند كه‌ خدا يا عيسي‌ مس  يح‌ چگ  ونه‌ اس  ت‌.
يك‌ درس‌ مهم‌ از اين‌ مثل‌ها اين‌ است‌ كه‌ محبت‌ فراروندة‌ خدا در عيسي‌ مسيح‌ نسبت‌ به‌ انسانها را نش  ان‌
مي‌ده  د، انس  انهايي‌ كه‌ نيازمن  د ش  فا و ره  ايي‌ مي‌باش  ند. او انس  ان‌ را از ارواح‌ پلي  د ره  ايي‌ مي‌ده  د،
بيماريهايشان‌ را شفا مي‌بخشد، گناهانشان‌ را مي‌آمرزد، و دلش‌ همواره‌ براي‌ نيازمندان‌ مي‌سوزد. چن  انكه‌

 آمده‌ است‌، »چ ون‌ جمعي‌ كث ير دي د، دلش‌ ب ر ايش ان‌ بس وخت‌ زي را كه‌ مانن د گوس فندان9:‌36ِدر متي‌ 
بي‌شبان‌، پريشان‌حال‌ و پراكنده‌ بودند.«

 ه�( مسيحيان‌ چگونه‌ بايد باشند. مسيحيان‌ بايد بدانند چگونه‌ باشند. درس‌ مهم‌ ديگري‌ كه‌ از اين‌ مثل‌ها
مي‌گيريم‌ اين‌ است‌ كه‌ تعليم‌ مي‌دهن د كه‌ خ دا از م ا مي‌خواه د چگ ونه‌ باش يم‌. »محبت‌ فرارون ده‌« تجلي‌
سپاس‌ و قدرداني‌ ماست‌ نسبت‌ به‌ خدا براي‌ نجاتي‌ كه‌ به‌واسطة‌ فيضش‌ دريافت‌ داشتيم‌. بجاي‌ بي‌ضرريِ
منفعل‌، بايد نسبت‌ به‌ ديگران‌ محبتي‌ فع ال‌ نش ان‌ دهيم‌. بج اي‌ بي‌تف اوتي‌ و خونس ردي‌ نس بت‌ به‌ عيس ي‌
مسيح‌، بايد محبت‌ خود را نثار او كنيم‌. بجاي‌ رعايت‌ منفي‌گرايانة‌ شريعت‌ و عادل‌ پنداش  تنِ خويش  تن‌، باي  د
محبتي‌ قلبي‌ و عميق‌ به‌ خدا و رحمتي‌ واقعي‌ نسبت‌ به‌ كساني‌ كه‌ خدا بر سر راه‌ مي‌گ  ذارد، نش  ان‌ دهيم‌.
ما مي‌توانيم‌ اين‌ كار را انجام‌ دهيم‌ زيرا او ما را نجات‌ داده‌ است‌. و ما اين‌ كار را انجام‌ مي‌دهيم‌ زيرا براي‌

نجاتي‌ كه‌ خدا از روي‌ فيض‌ در اثر ايمانمان‌ عطا كرده‌، سپاسگزاريم‌.

 دقيقه‌(8) دعا 5 
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دعاي‌ واكنشي‌ 
در واكنش‌ به‌ آنچه‌ كه‌ امروز آموختيد، به‌نوبت‌ دعاهايي‌ كوتاه‌ به‌حضور خدا بكنيد. 

 يا گروه‌ را به‌ دسته‌هاي‌ دو نفري‌ يا سه‌ نفري‌ تقسيم‌ كني د ت ا در واكنش‌ به‌ آنچه‌ كه‌ ام روز آموختي د، به‌
حضور خدا دعا كنيد.

 دقيقه‌(2) تكليف‌ 6 
براي‌ جلسه‌ بعد 
اين‌ تكليف‌ را به‌صورت‌ نوشته‌ به‌ اعضاي‌ گروه‌ بدهي د ي ا بخواهي د كه‌ آن‌ را در دف تر يادداشتش ان‌رهبر: )  

رونويسي‌ كنند(.
 تعهد: نسبت‌ به‌ شاگردسازي‌ و بناي‌ كليسا و موعظة‌ ملكوت‌ احساس‌ تعهد كنيد. -

 براي‌ يك‌ فرد يا يك‌ گروه‌ مثلِ »سامري‌ نيكو« را موعظه‌ كنيد، يا تعليم‌ دهيد يا بررسي‌ نماييد.
مزمور  - از  نصف‌ فصل‌  اندازة‌  به‌  روز  هر  خلوت‌:  وقت‌  روش‌27،  25،  24،  23  از  بخوانيد.  را   

حقيقت‌ دلخواه‌ استفاده‌ كنيد. يادداشت‌ برداريد.
 ( را مورد تعمق‌ قرار دهيد و آن‌ را حفظ‌a 2-5:‌1 به‌ خاطر سپردن‌: آيه‌ جديد كتاب‌مقدس‌ )روميان‌  -

كنيد. اين‌ آيه‌ را هر روز تكرار كنيد.
 دعا: در اين‌ هفته‌ براي‌ يك‌ شخص‌ يا يك‌ چيز مشخص‌ دعا كنيد و ببينيد كه‌ خدا چه‌ مي‌كند )مزمور -
5:‌3.)
. از روش‌ »پنچ‌ گام‌« استفاده‌ كنيد.21-5:‌12 آمادگي‌: مطالعة‌ كتاب‌مقدس‌ از روميان‌  -
 پوشة‌ مربوط‌ به‌ »موعظة‌ ملكوت‌ خدا« را تكميل‌ كنيد. -


